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 ೺ख़ ھای৩ذیاগ آن඼້భ الله ଀ن ࣅبدا  !مدا
تمامي و  هللابنعبدا محمد خصيـمسائل شرد مواب در حزا ي رهسوي هـيآ 72از يه آ 20
نش سخن اربا همسالله ابنعبدابط جنسي محمد و روا تمشكلاي  رهبار درنوره سو

ان و بين صفووع مشر جنسي نا يبطهرابه  رنو رهسو ييههاآ ازگي ربخش بز وميگويند 
 .نددازيپرمعايشه 
 كهد بوه هم نرسيدش هرگز به فكرو شت انوشتن ندن و نداخواد الله سوابنعبدامحمد 
 !مدآخواهد  در كتابي به صورت آوري وجمعروزي ي او  هذيانها

ن، و خلافت عثمان ماو در ز هللابنعبداگذشت محمد از درپس ل چهل ساود حد
گر اكه د سته ميشواخودم همه مرن از عثما درِمادرخواسـت   بنا به كه بيشتر گوينـد  مي
جعه امر گـري  به ياد دارند هرچه زودتر به خليفـه  را هللابنعبدامحمد ي گفتههااز اي  آيه

ــاسوو يه آ هر ايشاهد بر شتن يك نفردا رتصو در ونمايند  ــاد كه ي يره ــه ي ــه  ب نگ
 اينفر بر ارانهزنكشيد كه ي ين چندابنابر. دكر هندايافت خودرشي نكو داپا، انـد  داشته

 گـــري خليفه ر واردجواوو  رجو ي رهسو ويه آ ارانهز با وشيدند اتر يشاهد دخو يعااد
ســــدها  يخليفهگرن كوتاهي نويسندگات مدو در !!!  تماشا  همد و بول شدند كه هم فا

 .بكنندچه بايد نها آنستند با داند كه نميدبوده كر آوريجمعهزار آيه و سوره 
    " 21يه ف الزخرره اسو*

به ري كاد و هيم كراخول نبارا دهمين طريق و يي يافتيم ابر طريقهد را خون ما گذشتگا
 .   ند افتهن رنماراست كه پداهي ن راهماراه  .يمارندي يگرد چيز
 :   هددمياب جور ينطوا 103يه ه آمائدره سو

وي پيرآيا بازهم بايد از آنها  .نداشتهاندرا يت شما اهدر شعون نتاراست پداممكن ب خو*
 !نها تبعيت كنندآبهترين و از بشنوند را ها فكه همه حرن را ناآهيد رت دپس بشا؟ .كنيد
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پيش گفته از نچه كه آبرضد اي يهآگاهگاهي  هللابنعبدا گر محمد، اشگفت انگيز نيسـت 
د نيستند كه بشوادي فرارسـولش  نه و  الله اكه نه  دهد مي ننشا ين،  اكرده مي زلناده بو

نيــز دش خوبه گفته  هللابنعبداست كه محمد ا ينا مشــكللي د، وكرب نها حساروي آ
ب خو يحرفهااز  وبشنوند دم تا مر داد مـي  زهجاابـه درسـتي    گرو ا كند نمي هرگز عمل

 .   فترنميم سلام ابه نااو ساختگي ت فااخربه دنبال هرگز كسي ، تبعيت كنند
 ؟   است دادكجا خاتمه ز و در غاآكجا را از الله خلقت اه ك دانيد ميهيچ آيا 

 !   خلقت توجه كنيدرد موآن در قري نقيضگوئيهاو به ضد 
 ي هننداخوشما د به خو راست درپاسخ  بنتخاو ا دهكر رهشاا نامهزيتا درالله ا يبه گفتهها

در ي گرامـي اگـر چنانچـه     و با پـوزش از شـما خواننـده   ، ميكنمار گذد واباخرو  مياگر
نامـه   هـاي تـازي   از كلمات نا مناسب استفاده شده، چرا كه عين گفتـه ها  ي سوره ترحمه

 باشند مي) قرآن(
 .   را از آب اي هجنبندفريد هر ا آخدو ميگويد  :45و  44هاي  آيهر نو ي رهسو
    .بستهن خون را از نساافريد آ:  2 يه آعلق ي رهسو
    .پختهل مانند سفاه گل خشك شدن را از نساافريد آ: 13يه آ  55 ي رهسو
     .هيخته شدرمني از نطفه د يا نبوآ: 37يه آ  76 ي رهسو
    .وجنطفه ممزن را از نساافريديم آهمانا : 2يه آ  77 ي رهسو
 ه   بي جهندن را از آنساافريد آ: 6يه آ  86 ي رهسو
    .فريدآبسته ن خواز نطفه پس از پس ك خارا از ست كه شما او: 40يه آ 69 ي رهسو
     .هيخته شدي رلاه و گل خشك شدن را از نساا يما هفريدآ: 15يه آ 28 ي رهسو

ــيد پيشنها  ــنم م ــتوجه نكنند چ نامهزيتاي ست به گفتههادريافتن پاسخ اي بر ك ن وـ
 .خواهيد شد وهرگز پاسخ درستي نخواهيد يافت منحرف

 ؟   يددارمن ت لااين سئوانه به امندديا پاسخي خرآ
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ــه  • ف خلا رختياانها با آيا آ ؟چيست آنميكند علت  كهلا را ايالله قريهاهنگاميك
و  ميكنديت اهده به سمت گنارا نها آالله اينكه ايا ، ميشوندزات مجاو ميكنند 

بعضي تصميم به هـلاك كـردن    پيشاز الله اينكه ايا ، و ميكندزات مجارا نها آ بعد
از روز قبل  ر راكاه گناام قوا هللاشايد هم ، و ببرندب حساان يگردتا د ميگيرام قوا

 !!!!!   ميكند زات قيامت مجا
 ـيعهستند د ـنندامرار كشتزن ناز • يا آ ،ستد امرورزي مين كشازن زيا ؟ آني چهـ

 ؟   ستز امجان نادر ز اي ميوه يا كشت هر، آكاشت نناد در زهمه چيز ميشو
نـي  اكنيز؟ رندميگي)  مهريه(نهائيكه صدقه آ ؟حرامند مردان بهن نااز زيك ام كد •

 ـف وريد ـخ كه ؟ ميشوندغنيمـت گرفتـه   جنگ به در ئيكه نها؟ آميشوندوش رـ
ــكفاميل ام و قوا ختر ، دختر عمهدمانند ، هستندد مراه سفر به همر دركه  نزديـ

؟ )مومنهاه رـما(ميكنند  مجاني تقديمد را نهائيكه خو؟ آ.... ه غيردر زن و ما، خاله
 ار؟   به كشتزورود يخ  رعايت تاربا ، ينكه  همه حلالندايا و 

 .نداشتهاندبه فكرش نرسيد كه گذشتگان عرب شعور هدايت قوم عرب را هم  نما عثماا
به درد  يهارهسوو يهها آهد كه كليه دمير ستوداده  و دخاتمه را فيصله ن خلاصه  عثما

 " به نامِد كتابي تهيه ميشوو شته اهم گذر كنادر  )نمااو و در آن زنظر از لبته ا( را خورب
صيت ميكند كه وهم ن عثمادر ما ماو اهد دهديه ميدرش به ما هما نرآكه ، "درما آنقر

هند كه دنگليس تحويل ابه ملكه آن را قر ،لسا چهار سدو  ارگذشت يكهزگ او و مر پس
دا تا مبادارد  بـــه عهـــده را سماني ب آين كتااري از اسالت نگهدرلت فخيمه دو وزهمرا

 .بشونده  شتبار اچادي قرآن يههام درك آعدبه علت  نمسلمانا
ــه درده و شدآوري جمعي يههاآبقيه ر ثادن آكرر گووگم اي برل بهرحا ن عثمار، نخو بــ

را نامه زيتا ي هشدآوري عجمي يههاه از آمطالب باقيمانداوراق و هد كه كليه دمي رستود
ساير  اچر كه، انيگردسركوفت از ند تا ربسپا به خـاك ن ستارگو يكو در كيسه كنند  در

 .   شندبان مادراآورده نشده،  "درماآنقر "در رامحمد  يگفتهها و هشد آوريمطالب جمع
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ي خليفه ،نددبو دهنبر ديا از را هللابنعبدا محمد هخاطر دممر زكه هنو مسلاا وبد در
، ندربسپان ستاربه گو آن راقرهـاي   ها و سـوره  گوني از آيه 20ميدهد كه  رستود اسلام

و  اريكهزل طورا در سپينامه روين ي اهاهنستند پسماندانتوان يراست كه ملت اچگونه 
 ؟ندربسپاستان رگوبه ل سا سدر چها
نشريه ري در نصاد اكتر مسعوي دقام آنشمند محتراي از دابه مقالهرا ما توجه شما ا و

ــي ئي جلبزدافهاخر نكانو 6 رهشما ــنم م و يهها ن از آستاربه كشف يك گون يشااكه  ك
در كه  ندا دهكرره شاايمن ر شهر صنعا  پايتخت كشو آن درستنويس  قرد يهارهسو
ــب داراي  ستنويس كهي ديههاآاز گوني  20ود حد  وزيمرا آنقراز تي ومتفار بسيامطال

ــي ــف  مـ ــند كشـ ت تابوو گشته   برملا نستارين گوار اسران دور اچند نهو روزي باشـ
 .   دهد فرستااخوي بدا به گورستانِ م راسلااي  هپوسيد

 رانها آهمه م  سلاوي ابرآ حفظِاي بر، و ين مسئله مهمابه دن لت يمن به محض پيبردو
 .دهكرم علاع اممنور كشورا از نها وج آخرو ضبط 

 ،ميباشندن علميه لندزه حو فارغ التحصيلِ  حتمالاًالماني  كه س آشنامسلااما چندين ا و
 گرا ند تاا دهتهيه كرفيلم ومحرمانه ميكر بـــه طـــورِنها آكليه و از سي ربررا  اركين مدا
اي   هيندآدر و جديد مسلاا ييورسنا در ،باشد دهفتااقلم  از وزيمرا آنقر درالله ا راتستود

قرآن به  را دهفتااقلم  از ييههاآ و دنما ميشوابالله خوا ننمايندگا ازيكي  دور اننه چند
بهشت   زمِسريعتر عا هر چهبــــزده را  عرن مسلماي ضافه ميكنند تا ملتهاا )نامهزيتا(

 .نمايند
 قرنها گذشت ازند پس اعيسي مسيح ميتو كه ونهـهمانگ !!!،تعجب هم نيست يهيچ جا

اي هفتهن مام زمااهمانگونه كه و ، كنددر جديد صارات ستوو ديوحنا بيايد اب خو به
 هللابنعبدالبته كه محمد ا دسد، ر ميشوـم ظاهـقران جنايتكااز ي ـيكاب وـخ ر دريكبا
رات ستوو دبيايد اك شيرژاك ياو تونيبلر  بـه خـوابِ  يكم و بيست  نقردر ند اميتو نيز

 .نمايددر صارا  جديد 
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ق حقوار بنيانگذرگ  بزرش كون چو نائياتودان گمرربزك پاروان به ، و درود بر شما درود
ــياتش شاهنشاهي ار يگذشتهن جا از ي هفرمانداد فرخزستم ن، رجها در بشر ان در رــ

ب،  بن خطااعمر  ي قاتـلِ ندونهاوز فير، ابيطالببناعلي قاتلِيه زوبهمن جا، سيهدجنگ قا
ــلِ ني  اهمداد بهز دار سررگ بزه ضا شا، رميركبيرد اياهندر، زفشاه اشادر نان، عثماقاتــ
 .   دباان يراملت  تاجدارر يامهر پده آرشاهنشاو نوين  انيرار ابنيانگذو  گيآزاد
ــأثري هاروزچنين در ماست كه  بر ساله   1400ر ستحمااز اهائي رتا را نها آ راه ينگيزات
 نمندگارز ،ببيند را هللابنعبدامحمد  ابنگليس هم خواگر ملكه احتي . هيمدمه ادا

  !كشيد هند انخوان يراهائي ردست مبارزه براي 
      

 ان   يراملت د بااز فراسر ار و پايد -ان يره اپايند
    

 ৗو හ ඵنا و ر  
  ن نبانااريد ابنيا
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